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هاينتس گاوبه

ساختار شهر بخارا در 
سدۀ چهارم به روايت 
متون عربى و پارسى۱
ترجمۀ سيد عمادالدين خضرائى

در اين مقاله هاينتس گاوبه مي ǯوشد با بازخوانى تعدادي از متون مهم 

در  بخارا  شهر  ساختار  Ąتر  شناخت  براي  راهي  هجري  چهارم  قرن 

دورۀ سامانيان بيابد. او از سه ǯتاب صورة  الارض ابن حوقل، مسالک 

شناخت  براي  شواهدي  نرشخي  بخاراي  تاريخ  اصطخري و  ممالک  و 
از  محǰم  شواهد  ǯردن  جدا  با  گاوبه  مي ǯند.  استخراج  بخارا  سيماي 

مطالب مشǰوک و تطبيق دادن آćا با مدارک موجود از شهر بخارا در 

آخر قرن نوزدهم، سيماي ǯلي شهر بخاراي سامانى را ترسيم مي ǯند.

بخارا يǰي از شاخص ترين شهرهاي جهان اسلام در قرن 

چهاردهم/ دهم بود. اين شهر پايتخت سامانيان (۲۶۱-

۳۸۹ق/۸۷۴-۹۹۹م) بود. اين خاندان، ǯه نسب پارسي 

داشت، توانست در حدود سال ۲۶۱ق/۸۷۴م  استقلال 

نسبى از خليفۀ بغداد به دست آورد و در اوج قدرت خود، 

محدوده اي شامل ماوراءالنهر و بخش شرقي ايران تا سيستان 

همۀ   
ً
ظاهرا درآورد.  خويش  سلطۀ  تحت  را  جنوب  در 

پادشاهان اين خاندان حǰمرانان قابلي بوده اند. ايشان به 

عدالت رفتار مي ǯردند و جانب رعايا را نگاه مي داشتند.۲ 

سامانيان در تجارت دست داشتند، حتر با اروپا؛ چنان 

ǯه هزاران سǰۀ سامانى يافت شده در ǯشورهاي بالتيک 

و اسǰانديناوي گواه آن است. با اين حال، منبع اصلي 

و  غلام  تجارت  ايشان  دولت  سرمايه گذاري  و  درآمد 

شرقي  و  شمالى  سرحدات  در  سامانيان  قلمرو  بود.  ǯنيز 

مابين دارالاسلام و دارالحرب واقع شده بود. بخش اخير 

منبع غنى نيروي انسانى بود. سامانيان هزاران ترک را از 

در  را  آćا  و  مي خريدند  يا  مي ربودند  ǯفار  سرزمينهاي 

سرزمينهاي خود به ǯار مي گرفتند يا به دربار خلافت در 

بغداد مي فرستادند ǯه در آنجا تا آن زمان، غلامان ترک 

نقش سياسي مهمي بازي مي ǯردند.

غلامان  همه  از  مهم تر  و  ǯشاورزي،  تجارت، 

پايه هاي اقتصادي دولت سامانى بودند، و دولت توانمند 

ذهنهاي خلاق را پديد مي آورد يا به خود جلب مي ǯند. 

شگفت نيست ǯه در قلمرو سامانيان عالمان و هنرمندان 

پديد آمدند و باليدند. دو شاهد اين امر يǰي ابن سينا (ف 

۴۲۸ق/ ۱۰۳۷م) است، مبتǰرترين فيلسوف جهان اسلام 

پيش تر  او  جانشينان  و  بقراط  از  ǯه  پزشǰي  مدرس  و 

اصلي ترين  ǯمابيش  هيجدهم  دوازدهم/  قرن  تا  رفت و 

بيرونى  ابوريحان  ديگري  و  بود؛  اروپا  پزشǰي   
ِ
مرجع

علم  پدر  را  او  مي توان  ǯه  است،  ۱۰۴۸م)  (ف۴۴۰ق/ 

مطالعۀ تطبيقي اديان و قوم شناسي در جهان اسلام شمرد. 

ايشان هر دو به عربى مي نوشتند (از ابن سينا متون اندǯي 

به فارسي باقي مانده است). عربى تا زمان سامانيان تنها 

زبان مقبول براي نگارش در جهان اسلام بود؛ اما اين نيز 

در دورۀ حǰومت سامانيان تغيير ǯرد: به دنبال بيش از 

دو قرن تسلط اسلام بر ايران، زبان پارسي به متنلۀ زبانى 

براي نگارش دوباره متولد شد. يǰي از وزيران سامانى، 

[ابوعلي] بلعمي (ف۳۸۳ق/ ۹۹۳م)۳، نسخه اي فارسي از 
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تاريخ طبري، ǯه به زبان عربى بود، پديدآورد. فردوسي 

(ف۴۱۱ق/ ۱۰۲۰م)، سرايندۀ شاهنامه، بنيان گذار واقعي 

ادبيات جديد فارسي، در همين دوره مي زيست. در هر دو 

زمينۀ علم و ادب، شخصيتهاي بسياري را مي توان نام برد 

تا اهميت بخارا در جهان اسلام در آن زمان ثابت شود.

منابع مǰتوب
در دورۀ سامانيان، خردگرايى عربى اي ǯه مأمون، خليفۀ 

عباسي (ف۲۱۸ق/ ۸۳۳م)، رواج داد منجر به ايجاد رشتۀ 

علمي جديدي شد ǯه امروزه آن را «جغرافياي انسانى»(۱) 

يا «انسان شناسي اجتماعي»(۲) مي خوانيم. بنيان گذار اين 

رشته ابوزيد بلخي (ف۳۲۲ق/ ۹۳۴م)۴ بود. بلخي نيز، 

چنان ǯه از نسبتش پيداست، اهل قلمرو سامانيان بود. 

متأسفانه ǯتاب او، ǯه شامل نقشه ها و توضيحاتشان بوده، 

باقي نمانده است. آگاهي ما از روش او از خلال آثار سه 

تن از اخلافش حاصل شده  است: اصطخري (ف بعد از 

۳۷۰ق/۹۸۰م)،  از  بعد  (ف  ابن حوقل  ۹۵۱م)،  ۳۴۰ق/ 

اصطخري  آثار  ۹۸۵م).  ۳۷۵ق/  از  بعد  (ف  مقدسي  و 

 يǰسان اند. تشخيص اين نǰته دشوار 
ً
و ابن حوقل تقريبا

 قسمت اعظم اثر اصطخري 
ً
است ǯه آيا ابن  حوقل صرفا

را رونويسي ǯرده يا بعدها ǯاتبانْ آثار ايشان را تلفيق 

ǯرده اند. تفاوĆايى ميان ǯار اين دو هست ǯه ثابت مي ǯند 

هر يک از ايشان تحقيق مستقلي ǯرده است. معلوم ǯردن 

اين دشوار است ǯه ǯدام يک از آن دو آنچه را ǯه توصيف 

 خود ديده است.
ً
ǯرده واقعا

در مورد شهر بخارا، اصطخري و ابن حوقل تنها در 

ǯلمات و لحن تفاوت دارند؛ بدين جهت، اطلاعاتي را ǯه 

ايشان عرضه مي ǯنند بايد ǯليتر مجمل تلقي ǯرد. سومين 

نفرِ اين گروه، مقدسي، هرگز  بخارا را نديده بود. از اين رو، 

ǯتاب او با پرسشهايى ǯه ما در اين نوشتار با آن سروǯار 

داريم ارتباط ǯمتري دارد.

دهم،  چهارم/  قرن  نويسندگانِ  اين  بر  افزون 

بوده  نرشخي  محمد]  [ابوبǰر  نام  به  نيز  ديگري  نويسندۀ 

است. او مورخي اهل بخاراست ǯه ǯتاب خود تاريخ بخارا 

را به زبان عربى نوشت و در سال ۳۲۲ق/ ۹۳۴م به نوح 

بن نصر سامانى تقديم ǯرد. اين ǯتاب در سال ۵۲۲ق/ 

۱۱۲۸م به فارسي برگردانده شد؛ و امروز تنها نسخه هاي 

تلخيص و بازبينى شدۀ بعدي اش برجاي مانده است. اين 

ǯتاب  اين  از  ǯه  اطلاعاتي  همۀ  ǯه  معناست  بدين  نǰته 

 مربوط به قرن چهارم/ دهم نيست.
ً
به دست مي آيد الزاما

مǰان شناسي
بخارا  عمومي  توصيف  از  بعد  حوقل  ابن  و  اصطخري 

مي گويند: «در همۀ خراسان و ماوراءالنهر، هيچ آبادي اي 

بناهايش بيشتر و مردمش افزون تر از بخارا نيست»۵. هر 

آغاز  نǰته  اين  بيان  با  را  شهر  از  خود  توصيف  تن  دو 

ث 
َ
ǰِرسي خراسان است. نام آن بومجǯ ه بخاراǯ نندǯ مي

(به گفتۀ مقدسي نومجǰِث) بوده است. شهر بر هامون واقع 

شده بود. خانه هايش نزديک به هم و ساخته از الوار و 

گچ بود. مقدسي مي گويد ǯه آćا را بر طريق خانه هاي 

دمشق بنا ǯرده اند،ǯ ۶ه به واقع تا به امروز نيز چنين است. 

شباهت  اين  براي  قبولى  قابل  توضيح  هيچ   
ً
شخصا من 

نيافتم. مي بينيم ǯه در ديگر شهرهاي جلگه اي، روشهاي 

ساخت ديگري به ǯار گرفته مي شده و مي شود.

حصار شهر
باغها،  قصرها،  از  پر  آن  ربض  و  بخارا  شارستان 

خود  بود.  مسǰونى  محلات  و  ǯوچک،  سǰونتگاههاي 

شارستان خياباćاي سنگ فرش داشت. ǯل شهر محصور 

در بارويى بود به طول ۱۲ فرسخ در ۱۲ فرسخ (ح۷۲×۷۲ 

ǯيلومتر؛ ت۲). نرشخي نيز از اين بارو ياد ǯرده و نامش 

نپِرَک» آورده است. به گفتۀ وي، بارو در اصل متعلق 
َ
ǯ را

اسلامي  اوليۀ  قرون  در  و  بوده  اسلام  از  قبل  دوران  به 

ت۱. نقشۀ ترازبندي 
شارستان بخارا

(1) human 
geography

(2) social 
anthropology
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بازسازي شده است.۷ داخل بارو ǯمتر جايى بود ǯه بر 

روي آن بنايى نساخته يا زير ǯشت نبرده باشند. بقاياي 
باروي يادشده در دهۀ ۱۹۵۰ هنوز قابل رؤيت بود.۸

طوايف  گزند  از  را  بخارا  واحۀ  ǯه  بارويى  درون 

بيابانگرد و شنهاي روان بياباćاي اطراف محافظت مي ǯرد، 

بارويى ديگر بود به طول يک فرسخ در يک فرسخ (۶×۶ 

ǯيلومتر) ǯه شارستان و ربضِ آن را محصور مي ǯرد.۹ اين 

 سلف بارويى است ǯه امروز هنوز آثار آن در 
ً
بارو دقيقا

بسياري از جاها ديده مي شود. خود شهر، شارستان يا 

مدينه، محصور در باروي سومي بود. بقاياي اين بارو نيز 

محفوظ مانده؛۱۰ اما اطلاعات دربارۀ هردو آشفته است.

ǯهندژ بخارا 
آن  به  نزديک  بسيار  اما  شارستان،  بيرون  در  ǯهندژ 

ت۲).۱۱  «قهندز»؛  ابن حوقل:  «قلعه»؛  (اصطخري:  بود 

نرشخي ساخت آن را به سياوش، پهلوان افسانه اي، نسبت 

مي دهد.۱۲ آورده اند ǯه ǯهندژ چون مدينه اي ǯوچک يا 

شهرǯي محصور بوده. در اين مǰان اميران سامانى خراسان 

سǰونت داشتند. درون اين ǯهندژ، قلعه اي ديگر و زندانى 

بود.۱۳ توصيف نرشخي از توصيف اصطخري و ابن حوقل 

گوياتر است. او مي نويسد: 

اين حصار جاي باشش پادشاهان و اميران و سرهنگان 

بوده است و زندان و ديواćاي پادشاهي و ǯاخ جاي 

نشست پادشاهان بوده است از قديم باز و سراي حرم و 
خزينه در وي بوده است.۱۴

اما اين چنين مجتمع شدن ǯارǯردها در ǯهندژ شايد 

به زمان پس از سامانيان مربوط باشد. نرشخي در ادامه 

مابين  ريگستان،  در  مقامات  ديواćاي  و  سرايها  دربارۀ 

است.۱۵  داده   شرح  معبد  دروازۀ  و  ǯهندژ  غربى  دروازۀ 

ريگستان  دروازۀ  مي شوند،  منتهي  ǯهندژ  به  دروازه  دو 

در غرب و دروازۀ مسجد جامع (نرشخي: غوريان)۱۶ در 

مي ǯرد.  متصل  هم  به  خيابانى  را  دروازه  دو  اين  شرق. 

نيست  ترديد  جاي  نيست.  مشǰل  اطلاعات  اين  تفسير 

دروازۀ  است.  امروزين  ارگ  همان  قلعه،  يا  ǯهندژ  ǯه 

ريگستان هنوز برجاست و همان دروازۀ غربى ارگ است 

ǯه به ميدان ريگستان منتهي مي شود. دروازۀ مسجد جامع 

به سوي شرق گشوده مي شد، و امروز ديگر وجود ندارد. 

مي توان حدس زد ǯه قلعۀ [ديگر واقع در] درون قلعه در 

ـ در همان جاست ǯه تنها  جنوب غربى ارگ قرار داشته ـ

اين  است.  مانده  برجاي  اميران  سراهاي  محلات  بقاياي 

مطلب از مجاورت آن با باروي ارگ و دروازۀ ريگستان 

حوقل  ابن  و  اصطخري  آنچه  بر  بنا  ǯه  مي شود،  معلوم 

دربارۀ ارگ گفته اند، مǰانى معمول براي قلعه در مدينۀ 

اسلامي بوده است.

قرن  غربى  جهانگردان  از  بسياري  ǯه  زندان، 

توصيف  هولناک  جملاتي  با  آن را  نوزدهم  سيزدهم/ 

در  ǯه  باشد  بوده  مǰانى  همان  در  هميشه  بايد  ǯرده اند، 

قرن سيزدهم/ نوزدهم قرارداشت: در ǯنار مسيري ǯه از 

دروازۀ ريگستان به محلات اعيانى قرن سيزدهم/ نوزدهم 

امروزه  زندان  اين  مي شد.  منتهي  آن  از  پيش  دوران  و 

موزه است.

بخارايى»  سال «انقلاĄاي  ۱۹۲۰م،  سال  از  پيش 

ǯه ارگ بمباران و ويران شد، همۀ جاهاي خالى پيرامون 

بود.  شده  ساخت وساز  متراǯم  به شǰلي  امروزين  ارگ 

مي توان حدس زد ǯه محل استقرار محلات اعيانى سامانيان 

و درباريان در اين مǰان بوده است.

مدينه يا شارستان
نيستند.  نظام يافته  خيلي  شهر  توصيف  در  ما  منابع 

از  ربض  و  ارگ،  شارستان،  توصيفِ  ميان  متون  اين 

و  اصطخري  گويى  مي پرند.  شاخه  آن  به  شاخه  اين 

ديده اند،  اگر  يا  نديده اند؛  را  بخارا  هرگز  ابن حوقل 

شهرهاي  با  اشتراǯي  وجه  هيچ  ǯه  را  شهر  نوع  اين 

بوده،  اندک  آن  شباهت  يا  نداشته  ماوراءالنهر  غرب 

مقدسي  مورد  در  مطلب  همين  نǰرده اند.  درک  خوب 

نيز  پيشين  دوتن  از  او  مطالب  و  دارد  مصداق  نيز 

نرشخي  اطلاعات  همچنين  است.  يافته  نظام  ǯمتر 

عرضۀ  براي  را  خود  ǯه  است  بومي اي  فرد  اطلاعات 

توصيفي قابل فهم از شهر به زحمت نمي اندازد. مخاطبان 

ǯتابِ وي بخارا را مي شناخته اند و مي دانسته اند ǯه چه 

شǰلي دارد. 

مي بريم  Ąره  مطالبشان  از  ما  ǯه  نويسندگانى 

دربارۀ مدينه (شارستان) توضيح اندǯي داده اند. شارستان 

در بارويى مستحǰم محصور بود؛ چون بر بلندي واقع بود، 

آبى در آن جريان نداشت (همين در مورد ارگ نيز صدق 

مي ǯند و تا به امروز نيز چنين است). از آنجا ǯه بازارها 
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در ربض واقع شده بود، تراǯم خانه ها در شارستان زياد 

بود.

(مترجمان  مي شد.  منتهي  مدينه  به  دروازه  هفت 

برگردانده اند.)  «شارستان»  به  را  «مدينه»  بخارا  تاريخ 
خوانده اند  نام  بدين  را  آćا  ابن حوقل۱۸  و  اصطخري۱۷ 

(شماره ها مǰان دروازه ها را روي ت۲ نشان مي دهد):

باب المدينه

باب النور
الحفره۱۹

باب الحديد

باب القهندز

باب بنى اسد (باب مهر)

باب بنى سعد

ǯه  بخشي  در  پارسي زبانش  مترجمان  و  نرشخي 

از  پس  عجم  و  عرب  ميان  شهر  ǯردن  قسم  به  راجع 

غلبۀ عربان در سال ۸۹ق/ ۷۰۸م است، از دروازه هاي 

شهر ياد مي ǯنند. توصيف ايشان از دروازه ها آميخته با 

اين،  وجود  با  است.  فارسي  ادبيات   
ِ
مرسوم داستاćاي 

مطالب ǯمک خواهد ǯرد تا اندǯي بيشتر دربارۀ ساختار 

شارستان دريابيم. ايشان نيز از هفت دروازه به شرح زير 
نام مي برند:۲۰

۱. درِ بازار

۲. درِ بنى سعد

۳. درِ علاء

۴. درِ بنى اسد (مُهره يا مِهر)

بريه (طبق گفتۀ فراي: «دروازۀ ارگ»)
ُ
ǯ ۵. در

۶. درِ حَقره

۷. درِ نو

اين دو فهرست همراه با متى نرشخي به فهم ساختار 

شارستان بخاراي سامانى ǯمک مي ǯند.

نگاهي  (ت۱)  شارستان  ترازبندي  نقشۀ  به  اگر 

شهر  اين  مي شود.  معلوم   
ً
ǯاملا آن  صورت  بيندازيم، 

نيز  دروازه ها  احتمالى  محل  و  بوده  مربع شǰل  ǯمابيش 

 يک دروازه در 
ً
بر روي آن قابل تشخيص است. ظاهرا

جنوب ، چهار دروازه در غرب، يǰي در شمال و يǰي در 

شرق بوده است. اين دروازه ها به آسانى بر دروازه هايى ǯه 

اصطخري و ابن حوقل نام برده اند منطبق مي شود. آćا با 

باب المدينه در جنوب آغاز مي ǯنند؛ سپس با چرخش به 

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵

.۶

.۷

جانب شرق به باب النور مي رسند؛ آن گاه به شمال به باب 

الحفره. پس از اين دروازه ها ، چهار دروازه در غرب را 

نام مي برند: باب الحديد، باب قهندز، باب بنى اسد، باب 

بنى سعد.

ǯه  است  دوازه هايى  بر  منطبق  دروازه ها  اين  اǯثر 

نرشخي از آćا ياد ǯرده. اما ايرادي در فهرست نرشخي 

نام  به  دروازه اي  ǯتابش  بازنويسان  يا  او   
ً
ظاهرا هست: 

دروازۀ علاء را بين دروازۀ بنى سعد و بنى اسد جاي داده اند. 

با نگاهي به نقشۀ ترازبندي شارستان بخارا (ت۱)، روشن 

مي شود ǯه نيازي به وجود دروازه اي بين دروازۀ بنى سعد 

ابن حوقل،  و  اصطخري  گفتۀ  طبق  نيست.  بنى اسد  و 

در  مي تواند  دروازه  اين  براي  منطقي تر  بسيار  موقعيت 

شمال و در محل باب الحديد باشد.۲۱ اصطخري و ابن حوقل 

ǯه  مي ǯنند  فهرست  چپ گرد  ترتيب  به  را  دروازه ها  نام 

شمال  شرق،  جانب  به  سپس  مي شود،  شروع  جنوب  از 

و غرب منتهي مي شود؛ نرشخي از جنوب آغاز مي ǯند، 

سپس به جانب غرب، شمال و شرق مي پردازد. از اين  رو، 

ارتباط زير را مي توان برقرار ǯرد: 

فهرست اصطخري/ ابن حوقل 

۱. باب المدينه
۲. باب النور
۳. باب الحفره
۴. باب الحديد
۵. باب القهندز

۶. باب بنى اسد (باب مهر)
۷. باب بنى سعد

فهرست نرشخي 

۱. درِ بازار

۲. درِ نو

۳. درِ حقره

۴. درِ علاء

بريه (مطابق گفتۀ فراي: «دروازۀ ارگ»
ُ
ǯ ِ۵. در

۶. درِ بنى اسد

۷. درِ بنى سعد

شروع  بنى اسد  دروازۀ  از  دروازه ها  اصلي  ترتيب 

مي شود (ت۲) ǯه به سراي اميران خراسان در ريگستان 

دروازۀ قهندز مقابل ارگ بوده است، و  مي شد.۲۲  منتهي 

دروازۀحفره/ حقره بايستر از شارستان به سوي شمال باشد، 
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بدان سبب ǯه نرشخي داستانى طولانى دربارۀ ارتباط اين 

آورده  بخاري  ǯبير  ابوحفص  مشهور  دانشمند  با  دروازه 

(نرشخي  است  شهر  غرب  شمال  در  مقبره اش  ǯه  است 

و  است)،۲۳  ǯرده  ياد  نو  دروازۀ  نزديǰي  در  آن  محل  از 

دروازۀبازار يا شارستان ǯه تنها مي تواند در جانب جنوب 

شهر واقع بوده باشد؛ به اين دليل ǯه نرشخي آن را تنها 

دروازۀ نزديک بازار در آن زمان دانسته است.۲۴ تا آغاز 

قرار  شارستان  جنوب  در  بخارا  بازار  مرǯز  بيستم،  قرن 

داشت. 

اطلاعات  منظر  از  اما  است؛  مبهم  نرشخي  متى 

عمومي دربارۀ شارستان، از جهاتي چند ارزشمند است. 

شارستان  به  سطر  چند  در  تنها  ابن حوقل  و  اصطخري 

پرداخته اند؛ اما نرشخي در فصل «ذǯر قسم ǯردن شهر 

به  بسياري  اطلاعات  عجم»۲۵  و  عرب  ميان  در  بخارا 

دست داده  است. در اين فصل شرح دروازه ها آمده است؛ 

حال آنǰه در اين باره صاحبان منابع عربى (اصطخري و 

ابن حوقل) از نǰات بسياري غفلت ǯرده اند. 

نرشخي شرح خود را از تقسيم شارستان به دست 

قتيبة بن مسلم پس از غلبۀ عربان در سال ۸۹ق/ ۷٠۸ 

بخش  دو  به  شارستان  وي،]  گفتۀ  [به  مي ǯند.  آغاز  م، 

به  نيمي  و  شد  سپرده  عربان  به  نيمي  شد:  تقسيم 

بود  ارگ  دروازۀ  از  تقسيم  خط  بخارا).  (اهالى  بوميان 

عربان  به  شارستان  جنوب  بخش  نور.  دروازۀ  تا 

ماند.  بخاراييان  اختيار  در  شمالى  بخش  و  شد  سپرده 

در  واقع  دروازۀ  دو  نام  ǯه  است  آن  امر  اين  شاهد 

جنوبِ بخش غربى شارستان همنام دو قبيلۀ عرب است. 

يǰي از اين دروازه ها گويا در دورۀ پيش از اسلام به نام 

جاي  قسمت  اين  در  نيز  جامع  مسجد  است.  بوده   مِهر 

دارد.

افزون بر آن، نرشخي نام دو محله در قسمت جنوبى 

را نيز ياد ǯرده است. محلۀ واقع در سمت چپ، در بدو 

ورود به شهر، محلۀ رندان خوانده مي شد.۲۶ در اين محله 

ǯليساي ترسايان بوده  ǯه به مسجد تبديل شده بود. محلۀ 

سمت راست را ǯويِ ǯاخ مي خواندند. «قلعه اي در اين محله 

بوده است ǯه دهقانان و اميران بخارا در آن مي زيستند».۲۷ 

محله از جنوب به باروي شهر وصل بود. در آنجا در بيرون 

بارو چوبۀ بقالان بود و در سوي شرق محله نيز، باز در 

شمالى  مرز  داشت.  جاي  پسته شǰنان  بازار  بارو،  خارج 

۱۱

۱۰

۹

۸ ۷

۶

۵

۴۳

۲۱

ت۲. بخارا در پايان 
قرن سيزدهم/ نوزدهم، 

مسيرهاي اصلي و 
دروازه هاي باروي شهر
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محله را شارعي شǰل مي داد ǯه به دروازۀ نو/ نور منتهي 

مي شد.

با نظر به موقعيت دروازه ها و خياباćايى ǯه آćا 

را به هم متصل مي ǯردند، دو الگوي منطبق برهم  ديده 

حفره/  دروازۀ  و  شارستان  دروازۀ  ۱و۲).  (ت  مي شود 

حقره ونيز دروازۀ بنى اسد/ مهر و دروازۀ نو با خياباćايى 

ǯمابيش مستقيم، ǯه هم ديگر را در مرǯز قطع ǯرده اند، به 

هم وصل مي شوند. الگوي مذǯور الگوي متداول برخي از 

شهرهاي آسياي مرǯزي و شرق ايران است (نظير: مرو، 
سمرقند، هرات و بم).۲۸

مشابه  طرحي  شارستان،  غربى  شمال  محدودۀ  در 

ديده مي شود ǯه با زاويۀ۳۰ درجه به محور اصلي متصل 

شده است. مي شود فرض ǯرد ǯه اين بخش قديمي ترين 

بخش شارستان بخارا بوده  است. در ǯاوشهاي باستانى اين 

محل و ارگ شواهدي به دست آمده است ǯه نشان مي دهد 

هر دو در هزارۀ سوم پيش ازميلاد بنياد گذاشته شده اند. 

در عهد باستان، اين شهر ǯوچک در شمال غرب و ارگ 

به نوعي دو شهرک دوقلو بوده اند. بخش شمال غربى اين 

محدوده بسيار مرتفع است. در دورۀ پيش از تسلط روسها 

در اين محل زندانى بوده  است. مي توان حدس زد ǯه اين 

مǰانْ ارگ اين شهر ǯوچکِ سلوǯي- باǯتريايى- ǯوشانى 

بوده و مانند قلعه اي درون قلعۀ [بزرگ تر] بوده است. 

مسجدي  بايد  ǯه  را،  بخارا  جامع  مسجد  اولين 

ǯوچک بوده باشد، قتيبة بن مسلم در سال ۹۳ق/ ۷۱۲ م 

در ارگ بنا ǯرد. در سال ۱۵۳ق/ ۷۷۰ م، مسجد جديدي 

در حد فاصل ارگ و مدينه يا شارستان بنا شد. نرشخي 

شد،  بازسازي  و  يافت  توسعه  بعدها  ǯه  را،  بناها  اين 

به تفصيل وصف ǯرده است.۲۹  در اصل، محل مسجد بايد 

ما بين قرن دوم/ هشتم و ćم/ پانزدهم، ǯه مسجد جامع 

فعلي بنا شد، اندǯي تغيير ǯرده باشد. اين مطلب را وجود 

منارۀ ǯاليان (متعلق به ۵۲۱ق/ ۱۱۲۷ م)، ǯه در جوار 

گوشۀ جنوب شرقي مسجد است، نيز تأييد مي ǯند. 

ربض يا حومᤕ شهر
باروي  ميان  محدودۀ  دربارۀ  داريم  دست  در  ǯه  منابعي 

اطلاعات  خارجي  باروي  تا  شارستان)  (باروي  داخلي 

بيشتري عرضه نمي ǯنند. اطلاعات نرشخي مبهم است و 

نمي تواند [در اين زمينه] مبنايى براي تفسير باشد. پس از 

بازخوانى اين منابع، فقط نوشته هاي اصطخري و ابن حوقل 

مرتبط مي نمايد. آنان با شيوۀ نگارش موجز خود اين چنين 

آغاز مي ǯنند: «ربض را چند دروازه است:»۳۰ 

۱. درب الميدان

۲. درب ابراهيم

۳. درب ريو (اصطخري: در حديقه)

۴. درب مَردَخشان [مردقشه]

۵. درب ǯلاباذ (ǯه اين دو دروازه به سوي بلخ اند)

۶. درب نوĄار

نواحي  ساير  و  سمرقند  سوي  به  (ǯه  سمرقند  درب   .۷

ماوراءالنهر است)

۸. درب بغَاشǰور۳۱ 

۹. درب رماميثنيه [راميثنيه]

خوارزم  سوي  به  (ǯه  [جدشرون]  سَرون 
َ
جَد درب   .۱۰

است)۳۲

شج]
ُ
ج [غ

َ
ش
َ
۱۱. باب غ

بينش  با  بارتولد(۳)  مطالب،]  اين  اساس  [بر 

هميشگي اش استنتاج مي ǯند ǯه اين يازده در همان يازده 

دروازۀ حصار بيرونى بخارا در زمان اوست. اگر به نقشه 

بنگريم، نظر او را، شايد تنها با يک استثنا، صائب مي يابيم. 

نوزدهم  سيزدهم/  قرن  در  دروازه  يازده  تعداد  مطابقت 

چهارم/  نويسندگان قرن  يازده دروازه يا شارعي ǯه  با 

دهم از آćا ياد ǯرده اند تصادفى نيست. نويسندگان ما باز 

همان ترتيب چپ گرد را براي نام بردن دروازه ها/ شارعها 

به ǯار برده و از جنوب غربى شروع ǯرده اند. شاهد آن 

سرنخهاي روشنى است ǯه عرضه شده است؛ از اين رو، 

مختصات روشنى در اختيار است: دروازۀ سمرقند (۷) در 

آغاز  سمرقند  جادۀ  جايى ǯه  شمالى،  بخش  شرقي  جانب 

مي شود، دروازۀ جدسرون (۱۰) با جاده اي ǯه به خوارزم 

مي رود، و دروازه هاي ǯلاباذ و نوĄار (۵ و ۶) با جاده اي 

ǯه به بلخ مي رود. اين مطلب بدان معناست ǯه دروازه هاي 

قرن چهارم/ دهم بر دروازه هاي قرن سيزدهم/ نوزدهم 

ǯه در ذيل مي آيند منطبق اند:

ل
ُ
ǯ رَه
َ
ق   ← ميدان    .۱

شيخ جلال   ← ابراهيم    .۲

نمازگاه   ← ريو    .۳

سلاخ خانه   ← مردخشان    .۴

رشي
َ
ق   ← ǯلاباذ    .۵

(3) W. Barthold
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مزار   ← نوĄار    .۶

سمرقند   ← سمرقند    .۷

امام   ← بغاشǰور    .۸

اوگلان   ← راميثنه     .۹

لِپَخ
َ
ت   ← ۱۰.  جدسرون 

شيرگيران   ← ج 
َ
ش
َ
۱۱.  غ

اين  براي  ǯه  (ت۱)،   ۱۸۷۲ سال  نقشۀ  براساس 

محل  تنها  است،  جديد  نقشه هاي  از  مناسب تر  بررسي 

دروازۀ سمرقند اندǯي عجيب مي نمايد؛ چرا ǯه محور اصلي 

نظام  اين،  به جز  مي شود.  منتهي  بارو  به  جنوبى  شمالى ـ 

سازمان دهي روشنى نمايان است. مراǯز محورهايى ǯه از 

لپُق فروشان، باب 
َ
مدينه/ شارستان خارج مي شود طاق ت

مدينه يا درِ بازار، و ريگستان در غرب ارگ است. 

مسئلۀ آخري ǯه بايد حل شود دربارۀ نظر بارتولد 

و  اصطخري  متى  فهم  در  وي  ǯه  مي نمايد  چنين  است. 

«در  نوشته اند:  آنان  است.  شده   اشتباه  دچار  ابن حوقل 

(دروازه هايى)  خياباćايى  بازارها  سوي  به  ربض  ميانۀ 
است بدين قرار:۳۳

(۶A) ۱. باب الحديد

(۵A) ۲. باب قنطرةالحسّان

(۴A) ۳. باب مسجد ماخ

(۳A) ۳۴۴. دروازه اي نزد مسجد ماخ

(۲A) ۳۵۵. باب رحنه

(۱A) ۳۶نانىǯ ۶. باب قصر ابوهشام

(۱۱A) ۳۷۷.باب واقع در سُوَيقه

(۱۰A) رجَق
َ
۸. باب ف

(9A) ۳۸۹. باب دروازه
(۸A) وي مغانǯ ۱۰. دروازۀ

(۷A) ۱۱. دروازۀ داخلي سمرقند

اصطخري و ابن حوقل ابتدا دربارۀ شارعها توضيح 

مي دهند؛ پس از آن، دروازه ها را نام مي برند و فهرست 

را با دروازۀ داخلي سمرقند به پايان مي برند. اين مطلب 

را چگونه مي توان درک ǯرد؟۳۹ بارتولد به سادگي باروي 

تصور  در  ǯه  معنى  بدين  است،  شده  متصور  را  ديگري 

است؛  بوده  بارو  چهار  داراي  بارو  سه  به جاي  بخارا  او، 

در حالى ǯه بين شارستان و باروي ربض باروي چهارمي 

گونۀ  به  بايد  را  اطلاعات  اين  رو،  اين  از  نبوده  است. 

ديگري تفسير ǯرد.

يازده دروازۀ يادشده با يازده مسير فهرست نخست 

مطابقت مي ǯند. «دروازۀ داخلي سمرقند» ǯليد درک مطلب 

است؛ [بدين معنى ǯه] دروازه هاي مورد نظر دروازه هاي 

بر  بنا  است.۴۰  مي ǯرده  حفاظت  بازار  از  ǯه  بوده  بازار 

دروازۀ  از  مي توان  ابن حوقل،  و  اصطخري  توصيفهاي 

داخلي سمرقند آغاز ǯرد و به سمت غرب پيش رفت.

مختصري  اطلاعات  منابع  مطلب،  ادامۀ  در 

تأمين  را  شهر  آب  ǯه  داده اند  دست  به  ćرهايى  دربارۀ 

مي ǯرده است. اين مطلب تنها توصيفي عمومي است از 

جلگۀ رودخانۀ سغد، يا همان زرافشان. در بخشهاي بعدي، 

فهرستر مفصل و با جزئيات از ćرها عرضه مي ǯنند.۴۱ 

بايد تصديق ǯنم ǯه در حال حاضر نمي توانم اين مطالب 

را با اطمينان تفسير ǯنم. نقشه هاي قديمي روسي و ساير 

نقشه هاي نظامي قديمي، ǯه تمام آćا در دسترس من نيست، 

 به اين مطلب بسيار 
ً
مي تواند مفيد باشد. از اين رو، فعلا

مهم نمي پردازم. شايد در سال آتي بتوانم تحليل پخته اي از 

اين موضوع مهم عرضه ǯنم.
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